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افزایش بی اعتمادی به رســانه های غربی در گزارش های متعددی مورد اذعان قرار 
گرفته است. وب ســایت »فورچون« در گزارشــی که در فوریه 2023یعنی حدود 
6 ماه پیش منتشر کرد، با استناد به نظرسنجی ها اعلام کرد که نیمی از آمریکایی ها 
معتقدند سازمان های خبری بزرگ و رسانه های جریان اصلی قصد دارند از طریق 
گزارش های خود، مردم را گمراه کنند، اطلاعات نادرست ارائه دهند یا دیدگاه خاصی 
را به مخاطبان القا کنند. سارا فیورونی، مشاور مؤسسه نظرسنجی گالوپ معتقد است 
که نتایج بی اعتمادی در آمریکا به رسانه ها بسیار قابل توجه است و تقریبا این میزان 
بی اعتمادی کم سابقه به شــمار می رود. فیورونی همچنین معتقد است که تا پیش 
از دهه 1990، اعتماد زیادی به رسانه های بزرگی مانند بی بی سی، سی ان ان و دیگر 
بنگاه های خبری مشابه  وجود داشت. این اعتماد عمومی اما طی یک دهه گذشته 
به شدت افول کرده است. براساس این گزارش، یکی از دلایل اعتماد به رسانه های 
جریان اصلی غرب تا قبل از 1990، واقعیت های موجود در دوران جنگ سرد در آن 
دوران بود. در آن زمان، غرب باید در برابر اتحاد جماهیر شــوروی خود را به عنوان 
جامعه باز و آزاد ثابت می کرد. غرب در رقابت با کمونیسم در آن زمان ناگزیر بود تا 
نشان دهد که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی هم 
برتری بسیاری در مقایسه با سیستم کمونیستی دارد؛ به همین دلیل نیز در دوران 
جنگ سرد، غول های رســانه ای بزرگ غربی اطلاعات عینی و واقعی را در اختیار 
مطبوعات قرار می دادند و وسواس زیادی برای معتبر بودن گزارش  ها وجود داشت. 
این اطلاعات و گزارش ها در آن زمان اگرچه عمدتاً در انتقاد از سیستم کمونیستی 
بود، اما اعتبار آنها برای رسانه های غربی لیبرال بسیار مهم بود و آنها تلاش داشتند 

تا اطلاعات بی اعتبار را منتشر نکنند.
با این حال آنچه باعث شــد رسانه های لیبرال در 2دهه گذشــته توجه کمتری به 
صحت و اعتبار خبرها و گزارش های خود داشته باشند، سقوط نظام دوقطبی پس 
از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شــکل گیری نظام سیاسی تک قطبی لیبرال 
بود. پس از سقوط نظام کمونیســتی، محافل لیبرال دیگر اصرار و نگرانی از عینیت 
و اعتبار خبرها و اطلاع رسانی بی طرفانه و مستقل خود نداشتند. رسانه های لیبرال 
پس از فروپاشــی نظام دوقطبی به دنبال ارائه نظم جهانی جدید تک قطبی بودند و 
برای دستیابی به این هدف از یک توسعه جهانی تک خطی و یکنواخت با ارزش های 
فرهنگی و اقتصادی همســان دفاع کردند. در این شرایط بخشی از واقعیت  ها برای 
مردم پنهان شد و بینش جدید جهانی شــکل گرفت که در آن هرگونه نظر منفی و 
مخالفت با لیبرالیسم به شدت سرکوب می شد. همین سرکوب یک طرفه طی 2دهه 
گذشته باعث شده تا شهروندان با دیده شک و تردید و بدگمانی به رسانه های جریان 
اصلی لیبرال نگاه کنند. درواقع در دوران نظام تک قطبی انحصاری شدن دیدگاه های 
لیبرال باعث تک محوری شدن 
رسانه ها طی این سال ها شد.

در میان عوامل مختلفی کــه بی اعتمادی را در رســانه های لیبرال دامن زده اســت، 
جنسیت زدگی رسانه ای یکی از این عوامل به شمار می رود. گزارش »جنسیت و رسانه« 
در مجله استرالیایی تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی تأکید دارد که رسانه های اصلی 
لیبرال آنچنان بر یکسان انگاری هویت   های جنسی شهروندان براساس ارزش های فرهنگی 
غرب تأکید دارند که مخالفان این دیدگاه را ضدحقوق بشــر و ناقض عدالت اجتماعی 
معرفی می کنند و این اتهام زنی بیش از آنکه نشــأت گرفته از اتهامــات عینی و واقعی 
باشد، بیشتر یک فضاسازی رسانه ای اســت. درواقع برخلاف گزارش  رسانه های جریان 
اصلی، صرف اعتقاد به تفاوت  های جنسیتی در چارچوب رفتار ضدحقوق بشری تعریف 
نمی شود و رفتار ضدحقوق بشری دارای شــاخصه ها و نمودهای متفاوت دیگری است. 
اصطلاح »همجنسگرا ستیزی« یا »همجنس هراسی« اصطلاحی است که به طور عمده 
از سوی رسانه های جریان اصلی لیبرال به مخالفان همسان گرایی جنسی اطلاق می شود. 
درواقع رسانه های لیبرال توجهی به زمینه های متفاوت فرهنگی در شکل گیری نگاه ها 
نسبت به هویت های جنسی ندارند و هرگونه مخالفت با یکسان نگاری جنسیتی را مورد 
سرزنش و سرکوب قرار می دهند. براساس گزارش »جنسیت و رسانه«، یکسان انگاری در 
رسانه ها بی اعتمادی خانواده ها را تشدید کرده و همه خانواده ها حاضر به پذیرش خبرها و 
گزارش ها درباره یکسان انگاری جنسیتی نیستند. مقاله ای از »آلانا پاپاژورگیو« از دانشگاه 
استرالیای غربی که در دسامبر 2022 یعنی حدود 8ماه پیش منتشرشده، تأکید دارد 
که ادراک بزرگسالان از رسانه های جریان اصلی مبتنی بر آن است که نوع ارائه محتویات 
و گزارش های حوزه جنسیتی بر ســلامت روان دختران نوجوان تأثیرگذار خواهد بود و 
خانواده ها با بدبینی، خبرها و گزارش های مرتبط با فعالان حوزه حقوق جنسیتی را دنبال 
می کنند. براساس این مقاله، بدبینی به محتوای خبرهای حوزه جنسیتی رسانه ها قابل 
تسری به حوزه های خبری دیگر نیز خواهد بود. همچنین یک وب سایت استرالیایی با 
عنوان »shequal« در گزارشی درباره جنسیت زدگی رســانه های لیبرال تأکید دارد 
شیوه ای که در آن با تبلیغات، زنان و دختران را در رسانه ها به تصویر می کشند، در طول 
زمان بیشتر و بیشتر جنسیتی شده است. این تبلیغات به طور عمده زنان را با پوشیدن 
لباس های خاص تحت سلطه چند مرد نشان می دهد و تلاش دارد تا میل خرید و توجه 
مردان را برانگیزد؛ این در حالی است که براساس تحقیقات، 70درصد از تمام تصمیمات 

خرید برندها و کالاهای لوکس توســط زنان گرفته 
می شود و مطالعات نشــان می دهد که زنان از 

تبلیغاتی که شخصیت زن را جنسیتی و در 
حد تبلیــغ کالای لوکس نشــان می دهد، 
خوش شــان نمی آیــد. درواقــع تبلیغات 
رسانه ها با استفاده از زنان باعث بی اعتمادی 
 و نگرش منفی بیشــتر زنان به رســانه ها

شده است.

رسانه ها در شکل دهی به گرایش های سیاسی شــهروندان نیز نقش قابل توجهی دارند. در 
سال 2017، زبیگنیو برژینسکی، مشاور ارشد سابق امنیت ملی در یک برنامه از ادعاهای 
نادرست منتشر شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا و بازتاب جهت دار آن در 
رسانه های همسو با ترامپ به شدت انتقاد کرد و گفت برخی رسانه ها تلاش دارند تا حقایق را 
منحرف و آنچه خود می خواهند به مردم القا کنند. او با لحنی به شدت تند و منتقد به نقل قولی 
از ریچارد سابانت، رئیس سابق شبکه خبری سی بی اس اشاره کرد که در آن سابانت گفته 
بود: »وظیفه ما این نیست که به مردم آنچه می خواهند بدهیم، بلکه به آنها آنچه را که فکر 
می کنیم مهم است، خواهیم گفت.« وب ســایت »ان پی آر« متعلق به رادیو ملی آمریکا در 
گزارشی به این مسئله اشاره کرده که حداقل در 30کشور در مناطق مختلف جهان، دولت 
کارکنانی را اســتخدام کرده یا به پیمانکاران پول می دهد تا موضوعات سیاسی آنلاین را 
دستکاری و محتوای مورد نظر بخش های دولتی را برای جهت دهی افکار عمومی تولید کنند. 
این گزارش می گوید که انریکه پنیا نیتو، رئیس جمهور وقت مکزیک در سال 2017 از حدود 
75هزار حساب کاربری جعلی برای بدنام کردن مخالفان سیاسی خود در توییتر استفاده 
کرده است. از سوی دیگر، گزارش های متعددی درباره نقش رسانه های خارجی در انتخابات 
2016 آمریکا وجود دارد و دمکرات ها همواره رسانه های روسی را به جهت دهی افکارعمومی 
به نفع نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 متهم می کنند. تامس 
فریکز، استاد دانشگاه در مجارستان معتقد است که صاحبان بزرگ ترین و تعیین کننده ترین 
امپراتوری های رسانه ای و مطبوعاتی در دست گروه های مالی جهانی هستند و آنها محتوا، 
جهت دهی به نظرات و جهان بینی را کنترل می کنند. در این سیســتم، مالکیت رسانه ای 
به شدت انحصاری اســت و کل ساختار رســانه ای آمریکا در دســت 6مالک بزرگ مالی 
اســت و آنها به وضوح نمایندگان دیدگاه های جهانی- لیبرال هستند. در اروپای غربی نیز 
امپراتوری های رسانه ای بزرگ مانند »بنیاد برتلزمن« در آلمان یا »اکسل اشپرینگر اس.ای« 
و »رینگر« که اخیراً ادغام شده اند، به عنوان نمایندگان جهان گرایی لیبرال، جهت دهی کل 
و ساختار رســانه ای اروپا را در کنترل خود دارند و سایر رســانه ها براساس تولید محتوای 
اولیه این رسانه ها فعالیت می کنند. چارلی چستر، مدیر فنی سی ان ان در آوریل 2021 در 
گفت وگویی که به صورت تصادفی ضبط شده و به بیرون درز کرده، گفته بود که هدف آنها 
از گزارش های رسانه ای دوران انتخابات، بی اعتبار کردن ترامپ و ترویج پیروزی بایدن در 
میان افکار عمومی آمریکایی  ها بوده است. او گفته بود که این گزارش ها یک تبلیغات محض 
نبود، بلکه یک سیاست محض بود. آندری نوسکو، مدیر سابق بنیاد سوروس نیز در مقطعی 
در جمع دوستان نزدیک خود گفته بود که یک کمپین مغرضانه علیه مجارستان و لهستان 
در رسانه های نزدیک به اروپای غربی وجود دارد و روزنامه نگاران ناخودآگاه تحت تأثیر این 
گزارش های تحریف شده قرار می گیرند. ماتیاس کالمان، فعال رسانه    ای در لهستان نیز معتقد 
است عفو بین الملل که متعلق به شبکه سوروس است، ازجمله سازمان های غیردولتی است 
که از طریق رسانه های وابسته به خود تلاش دارد تا به شدت بر روزنامه نگاران تأثیر گذارد و آنها 
را کنترل کند. دالیبور روهاچ، از کارکنان مؤسسه امریکن اینترپرایز نیز در انتقاد از رسانه های 
جریان اصلی در اروپای غربی معتقد است که بروکسل، در دست مطبوعات و سازمان های 
غیردولتی است که اســتانداردهای دوگانه ای را در مقابله با کشورهای اروپای 
شرقی دنبال می کنند. درواقع آنگونه که تامس فریکز می گوید، رسانه های 
جهانی به یک پلیس ایدئولوژیک تبدیل 

شده اند که سانســور جهانی را 
دنبال می کنند.

معماری تفکر مخاطبان به سبک رسانه های لیبرال
رسانه های لیبرال سال هاست که دیگر اطلاع رسانی نمی کنند، بلکه نحوه تفکر را تجویز  و از ابزارهای قهری فکری استفاده می کنند

 تا تفکرات دیگران را آنطور که می خواهند، شکل دهند

رضا عموییگزارش
روزنامه نگار

مکث

فیلتر انتشار خبر
نوام چامسکی، زبان شناس و فیلسوف معروف آمریکایی 
در سال 1988، در کتاب خود با عنوان »مدل تبلیغاتی« 
معتقد اســت که هر خبر و گزارش خام در رسانه های 
غربی قبل از انتشار باید از 5فیلتر عبور کند. به اعتقاد 

چامسکی این 5فیلتر عبارتند از:

گفتــه می شــود انــدازه و ضــرورت 
سودجویی در شــرکت های رسانه ای 
غالــب، ایجــاد ســوگیری می کنــد. 
چامســکی معتقــد اســت از آنجــا کــه 
بســیاری از رســانه های اصلی بخشی 
از شــرکت های بــزرگ و شــرکت های 
ادغام شده مانندوســتینگ هاوس و 
لــذا  هســتند،  الکتریــک  جنــرال 
اطلاعاتــی کــه از ایــن مجــاری بــه 
عمــوم می رســد بــا توجــه بــه علایــق 
شــرکت های بزرگ تــر ارائــه می شــود. 
گاه ممکــن اســت ایــن شــرکت ها 
علاقــه ای بــه انتشــار برخــی خبرهــا 
نداشــته باشــند و در ایــن وضعیــت 
برخــی خبرهــا توســط رســانه های 

وابســته سانســور خواهــد شــد.

براساس کتاب چامسکی، رسانه های 
جمعی با منابــع قدرتمنــد اطلاعاتی 
همزیســتی مســالمت آمیزی دارند؛ 
حتــی شــرکت های رســانه ای بــزرگ 
ماننــد بی بی ســی نمی تواننــد بــه 
همه جا خبرنگار بفرســتند؛ بنابراین 
منابع خود را بــر جاهایی که احتمال 
بیشــتری بــرای حــادث شــدن اخبــار 
مهــم وجــود دارد، متمرکــز می کنند. 
بــرای مثــال، بــرای اطــلاع از دیــدگاه 
رسمی دولت در انگلیس، خبرنگاران 
به ســخنان شــخص نخســت وزیر یا 
ســخنگوی وی نیاز دارند. سردبیران 
و خبرنگارانــی کــه این منابع رســمی 
را مــورد انتقاد قــرار می دهند ممکن 
اســت از دسترســی بــه ایــن منابــع 
حیاتــی بــرای رسانه شــان بازداشــته 
از درج  بنابرایــن رســانه  شــوند؛ 
مقاله هایــی کــه ایــن منابع خبــری را 

نقد می کند، امتناع می ورزد.

آخرین فیلتــری که چامســکی بر آن 
تأکید می کند، فیلتر ضد کمونیســم 
اســت. چامســکی معتقد اســت که 
کمونیســم در دوره ای تهدیــد اول 
رســانه ای بــود و رســانه های جریــان 
اصلــی بــا بزرگ نمایــی کمونیســم 
تــلاش دارند تــا حمــلات خــود علیه 
مخالفان را شدت بخشند. چامسکی 
امــا بعدها با ســقوط اتحــاد جماهیر 
شــوروی و پایــان نظــام دو قطبــی، 
فاکتــور ضدکمونیســتی را بــه فاکتور 
ضدتروریســتی تبدیــل و تأکیــد کرد 
بزرگنمایــی تروریســم در رســانه ها 
همان روشی اســت که در گذشته با 
بزرگنمایی کمونیسم انجام می شد.

رســانه ها همچنین از انتشار خبرها 
و گزارش هایــی کــه ممکــن اســت با 
انتقادات تند، مواخذه یا حتی جریمه 
قانونــی روبــه رو شــوند، خــودداری 
می کننــد. درواقــع تــرس از جریمــه 
و انتقــادات تنــد یکــی از فیلترهایــی 
اســت که مانع انتشــار برخی خبرها 

در رسانه ها می شود.

بیشــتر رســانه ها باید مقــدار زیادی 
تبلیغــات جــذب کننــد تــا بتواننــد 
هزینه هــای تولیــد خــود را پوشــش 
دهند. رقابت سختی میان رسانه ها 
بــرای جــذب آگهی دهنده هــا جریان 
دارد و اخبــاری کــه بــا حــال و هــوای 
خرید در تضاد اســت به طور طبیعی 
به حاشیه رانده شده یا کنار گذاشته 

می شود.

مالکیت 

منابع

ضد کمونیستی

بازخورد منفی و جریمه

درآمد

سال هاست که بی اعتمادی عمومی به اخبار رسانه ها و شبکه های 
تلویزیونی مورد بحث واقع می شود. درواقع در جهان امروز ما به 
نقطه ای رسیده ایم که به همه اخبار، اطلاعات و تفسیرهایی که در 
رسانه ها منتشر می شود، مشکوک هستیم؛ گویی اگر قرن بیستم، 
قرن انفجار اطلاعات بود، قرن بیســت ویکم قرن بی اعتمادی به 

حجم گسترده اطلاعات است. اگرچه برخی کارشناسان، رسانه ها 
را به عنوان رکن یا قوه چهــارم حاکمیت در کنار دولت، مجلس و 
سیستم قضایی قرار می دهند، اما این مسئله جای سؤال دارد که 
آیا رسانه ها نیز مانند 3قوه حاکمیتی قادر به اعمال قانون هستند؟ 
مسلم است که پاسخ به این سؤال منفی است، اما رسانه ها بدون 
اعمال حاکمیت قادر به جهت دهی افکارعمومی جامعه هستند 
و مهندسی افکار عمومی بخشی از کارکرد بی واسطه رسانه های 

مختلف دیداری، نوشتاری و حتی شنیداری است.
تامس فریکز، کارشناس علوم سیاســی و مشاور پژوهشی مرکز 

حقوق اساسی مجارستان در یادداشتی با انتقاد از رویکرد غالب 
در رسانه های غربی معتقد است که رسانه های لیبرال به یک نهاد 
اجرایی سیاسی تبدیل شده اند. آنها بی رحمانه افراد، سیاستمداران، 
دولت ها، سازمان های مدنی و کشورهای مخالف خود را مورد حمله 
قرار می دهند و حتی مانع کار آنها می شوند. به اعتقاد این کارشناس 
مجارستانی، رسانه های لیبرال امروزه نقش نوعی پلیس ایدئولوژیک 
را برعهده دارند و کســانی را که مطابق با خواست جریان اصلی 
سیاست لیبرال عمل نمی کنند، ســرکوب می کنند. این رسانه ها 
کسانی را که مطابق با خواست جریان اصلی سیاسی و جهان بینی 

لیبرال عمل نمی کنند، تحت فشار قرار می دهند، آنها را محکوم 
یا تحقیر و مسخره می کنند و در مواردی تلاش می کنند تا مخالفان 
خود را از میان بردارند. این چهره مخالف در رسانه ها می تواند یک 

فرد باشد یا یک دولت؛ با این حال فرقی ندارد که مخالف کیست.
 هرکسی مخالف جریان اصلی لیبرال باشد، او را در سیاه چال انزوای 
شخصیتی زندانی می کنند. به اعتقاد فریکز، رسانه های لیبرال 
سال هاست که دیگر اطلاع رسانی نمی کنند، بلکه نحوه تفکر را 
تجویز  و از ابزارهای قهری فکری اســتفاده می کنند تا تفکرات 

دیگران را آنطور که می خواهند، شکل دهند.

جهت دهی سیاسی رسانه ایجنسیت زدگی رسانه  ای و تشدید بی اعتمادی دگرگونی رسانه ها در نظام تک قطبی

ریچارد سالانت
 رئیس سابق شبکه خبری سی بی اس 

 انریکه پنیا نیتو
 رئیس جمهور وقت مکزیک 

ماتیاس کالمان
 فعال رسانه   ای لهستانی 

دالیبور روهاچ
از مؤسسه امریکن اینترپرایز

برشی از سوگیری رسانه های غربی در انتشار اخبار

وظیفــه مــا ایــن نیســت کــه بــه مــردم آنچــه 
می خواهنــد بدهیــم، بلکــه به آنهــا آنچــه را که 

فکر می کنیم مهم است، 
خواهیم گفت.

 در سال 2017 از حدود 75هزار حساب کاربری 
جعلی برای بدنام کردن مخالفان سیاسی خود 

در توییتر استفاده کرد.

عفـو بین الملـل از طریـق رسـانه های وابسـته 
به خود تلاش دارد تا به شـدت بر روزنامه نگاران 

تأثیـر گـذارد و آنهـا را کنتـرل کنـد.

بروکسل، در دست مطبوعات و سازمان های 
غیردولتی است که 

استانداردهای 
دوگانه ای را 
در مقابله با 
کشورهای 

اروپای شرقی 
دنبال می کنند.

چارلی چستر
مدیر فنی سی ان ان 

هـدف از گزارش    هـای رسـانه ای دوران انتخابات 
2020بی اعتبـار کـردن ترامـپ و ترویـج پیـروزی 
بایـدن در میـان افـکار 
عمومـی آمریکایی  هـا 
بـــوده اسـت. ایــن 
گـزارش هـــا یــک 
تبلیغـات محض 
نبـود، بلکـه یـک 
ســــــت  ســــــیــــــا

محـض بـود.


